
اتاق روشن

نگاهی به جدیدترین نمایشگاه پیمان هوشمندزاده
خشک خشک؟ 

«خشــک...»، عنــوان جدیدترین نمایشــگاه عکس هــای پیمان 
هوشمندزاده تلنگری است به بخشی از حافظه شنیداری ایرانی ها؛ 
بخشی از شنیده هایی که این روزها در جوامع بزرگ تر به شکل کامل 
رو به فراموشی است. صدایی که سال ها پیش دالان ها و اتاقک های 
حمام بارهــا آن را در میان بخار آب گرم انعــکاس می دادند و این 
روزهــا فقط می شــود در شهرســتان های کوچک انعــکاس آن را 

بازشنوایی کرد. 
مجموعه عکس های پیمان هوشــمندزاده از چندین جهت قابل 
بررســی و تعمق است. لایه ابتدایی آن بی شــک به رفتارشناسی و 
کنشگری عکاســان امروز و حتی خود هوشمندزاده بازمی گردد. این 
روزها گالری ها بیشتر ترجیح می دهند آثاری را به نمایش بگذارند- 
در حوزه عکاســی- که فروش آن تضمین شــده اســت. از این رو، یا 
عکاســان صاحب نام را انتخاب می کنند  یــا ترجیح می دهند آثاري 
را بــه نمایش بگذارند که کارکردی مناســب با بازار فروش شــان را 
در اختیارشــان قرار دهد. به همین جهت دیوار اغلب نمایشگاه های 
عکس شــاهد نمایش عکس های به شــدت تزیینــی و بی خاصیت 
هســتند که می توان ایــن روزها واژه عکاس اینســتایی را برای آنها 
انتخاب کرد. آثار که در گذر دســت و گوشی همراه هر صاحب اثری 
از جایی ثبت شــده و هیچ اندیشــه یا فضای ذهنی آن را پشتیبانی 
نمی کنــد و ازهمین رو هیچ اثری هم بر مخاطــب خود نمی گذارد. 
در این شــکل از عکاســی صاحب اثر بیشــتر به دنبــال راهی برای 
نمایــش دادن خود اســت، مخاطب نیز به جهت آنکه اثر مســئله 
ذهنی برایش تولید نمی کند و صرفا چشــم نواز اســت، مشتری این 
آثار اســت. در مقایسه می شــود تولیدکنندگان این حجم از تصاویر 
بی خاصیت که متأسفانه اغلب همراه با ادعاهای توخالی هنرمندانه 
نیز هســت را در حد کارخانه های پفک ســازی در نظر گرفت. کاش 
اثری هر چند ناچیز از عکاســان بزرگی همچون برادران کســراییان، 
نیکول فریدنی و دیگرانی که ســال ها زحمت کشیده اند را می شد در 

این بی خاصیت نگاری به اصطلاح هنرمندان امروزی دید. 
از ســویی دیگــر در اقدامی هماهنگ که ریشــه در حمایت های 
بیرون از مرزهای ایران دارد و اعمال ســلایق دم دســتی، هر عکس 
و عکاســی کــه نشــانی از زن در آثارش موجود اســت نســبت به 
دیگر عکاســان اجتماعی ارجحیت دارد. ســال ها پیش گفتمانی را 
شــنیدم از یک گالری دار معروف که عکاسی را توصیه می کرد تا در 
عکس هایش یک زن را به هر شــکلی بگنجاند حال یا در پوشــش 
سنتی  یا بر فرشــی تا بتواند برای او نمایشگاه بگذارد و در خارج از 
ایران آثار او را به فروش برساند. درمجموع عکاسی اجتماعی ایران 
این روزها حال وروز چندان مناســبی نــدارد و آنچنان که باید مورد 
توجه قرار نمی گیرد. حتی اســتادان عکاســی نیز این روزها تمایلی 
به ســاختن بن مایه هــای فکری عکاســان جوان ندارنــد در همین 
لحظه های زمانی است که اهمیت استادانی همچون زنده یاد بهمن 
جلالی رخ می نماید؛ اســتادی که پس از خود عکاسان قابل توجهی 
را باقی گذاشت که پیمان هوشمندزاده یکی از آنهاست. روشمندی 

آموزش جلالی به شــیوه ای بــود که بن مایه فکــری و ذهنی برای 
عکاسان و شاگردان بااستعداد خود ایجاد کرده و به هیچ وجه قصد 
نداشــت که خود را در عکاسی بازتولید کند. هوشمندزاده در چنین 
اتمســفر ذهنی پرورش یافت و در طول عکاســی خــود بارها ثابت 
کرده اســت که عکاســی اجتماعی را می شــود هر لحظه از زاویه 

جدیدی مورد بررسی قرار داد. 
هوشــمندزاده پس از نمایش چندین مجموعه که بیشتر وامدار 
عکاســی هنری یا آنچه این روزها با واژه هنر شــناخته می شــود و 
محک می خورد، بخشــی از عکس های مســتند خود را که عکاسی 
از فضای حمام اســت، به نمایش گذاشــته؛ عکس هایی مستند که 
روایتی از اتفاقی رو به فراموشــي اســت. آثار هوشــمندزاده در این 
نمایشــگاه دارای چندین نکته حائزاهمیت در عکاسی مستند است. 
او در بخشــی از آثارش معمــاری حمام ها را به نمایش گذاشــته 
اســت؛ اتفاقی که مخاطب همیــن حمام ها نیز شــاید کمتر به آن 
توجه کرده اند. در بخشــی دیگر روابط انســانی مورد توجه عکاس 
قرار می گیرد. این روابط از دیدن آشــنایی در حمام تا شست وشــوی 
گروهی و مشــت ومال دلاک ها را دربر می گیرد و درنهایت فضا های 
تنهایــی نیز در این آثار رخ می نمایند. جالب آنکه در بخشــی از آثار 
عکاس متناســب با اتفاق حضور خود را به شــکل کامل از عکس 
حذف می کند و اجازه می دهد تا مخاطب به شکلی کاملا بی واسطه 

با فضا درگیر شود.
توجه کنید به عکســی که گروهی را در حال حمام کردن نشــان 
می دهد که بی توجه به حضور عکاس مشغول کار خود هستند. در 
جایی دیگر عکاس سعی می کند علاوه بر ثبت لحظه تا حدی حضور 
خــود را به مخاطب منتقل کند و در جایی دیگر که شــخصیت های 
درون عکس مســتقیم به دوربین خیره شــده اند حضور عکاس به 
تمامی مشهود است. شــاید در بیان هوشمندزاده چندین زاویه دید 
و روش را برای ارتباط با ســوژه انتخاب کرده باشد اما درهم تنیدگی 
هماهنــگ این روش هــای متفاوت در کنار ارائــه متفاوت عکس ها 
به لحــاظ ابعاد باعث شــده تا یک هماهنگی چشــم نواز پیشِ روی 
مخاطب قــرار گیرد. این حضور پیدا و پنهان آن هم به شــکلی که 
باعث گسســتگی ذهنی مخاطب نشود یکی از نکات حائزاهمیت و 
قوت آثار مستند اجتماعی است. گاه در بعضی مجموعه ها عکاس 
با استفاده از تکنیک های مختلف عکاسی آنچنان حضور خود را به 
رخ مخاطب می کشــد که اجازه برقــراری ارتباط او با فضا را مختل 

کرده و ذهن مخاطب را آشفته می کند. 
ادامه در صفحه ۱۱

روزنه آبی

درخشش «روتوش» و 
«وقت نهار» در «اوهاي»

گروه هنر: بــا برگزاری مراســم پایانی 
هجدهمین دوره جشنواره فیلم اوهای 
(Ojai) فیلــم کوتــاه «روتــوش»، به 
کارگردانی کاوه مظاهری، جایزه بهترین 
فیلــم کوتاه داســتانی و فیلــم کوتاه 
«وقت نهــار»، بــه کارگردانی علیرضا 
قاســمی، دیپلم افتخار این جشــنواره 
را دریافت کردند.تندیس بهترین فیلم 
کوتاه داســتانی جشــنواره از سوی آن 
سریژ، مؤسس جشنواره، به فیلم کوتاه 
«روتوش» اهدا شد و جایزه فیلم کوتاه 
«وقت نهار» را نیز بیتا الهیان، فیلم ساز 
ایرانــی مقیم آمریکا، بــه نمایندگی از 
این  علیرضا قاســمی دریافت کرد.در 
دوره جشــنواره، ۲۴ فیلــم کوتــاه در 
جشــنواره رقابت کردند کــه علاوه بر 
«روتوش» و «وقت نهــار»، فیلم های 
کوتــاه «هنــوز نــه»، بــه کارگردانی 
آریــن وزیردفتری، «لایت ســایت»، به 
و  طباطبایی  سیدمســلم  کارگردانــی 
مســتند کوتاه «بافندگان خیــال»، به 
جعفری،  محمدصــادق  کارگردانــی 
دیگر آثــار ایرانی حاضر در جشــنواره 
آدیســون،  میشــل  بودنــد. همچنین 
فیلم ســاز و تهیه کننده، جیم بکســت 
و یورگن گوتشــالک و کارین استلواگن، 
مستندساز، استوارت کراونر، تهیه کننده 
تلویزیون و کارترینه آن جونز، انیماتور، 
داوری این دوره جشــنواره را برعهده 
داشــتند. جشــنواره Ojai بــا هــدف 
برقراری ارتباط بین فیلم سازان بهترین 
فیلم های کوتاه و نیز کمک به معرفی 
درست اســتعدادهای جوان، هرساله 
در ایالــت کالیفرنیــای آمریــکا برگزار 
می شــود. جشــنواره Ojai با اینکه از 
جشنواره های مورد تأیید آکادمی اسکار 
نیســت، بااین حال در ۱۸ دوره گذشته، 
۱۵ فیلــم کوتاهی که جایــزه بهترین 
فیلم کوتاه داستانی را از این جشنواره 
دریافت کرده اند، نامزد دریافت اسکار 
شده اند. هجدهمین دوره این جشنواره 
از تاریــخ ۲ تا ۱۲ نوامبر، برابر با ۱۱ تا ۲۱ 
آبان در شهر اوهای کالیفرنیای جنوبی 

برگزار می شود.

آذرماه روي آنتن مي رود
سریال مستند 

«شهري براي همه»
گروه هنر: سریال مستند «شهري براي 
همــه» بــه نویســندگي و کارگرداني 
فاطمه صارمــي و تهیه کنندگي وحید 
مهدي زاده آذر ماه در شــبکه مســتند 
آنتن مــي رود. فاطمــه صارمي  روي 
ضمن اعلام این خبر افزود: این سریال 
مســتند که ۱۳ قســمت ۳۰ دقیقه اي 
است، با مشارکت ســازمان بهزیستی 
کل کشور و شبکه مستند سیما در سال 
۹۴ تولید خود را با بررسي مشکلات و 
معضلات بافت شهري، ساختمان ها و 
فضاهاي عمومي، سیستم حمل ونقل 
و شبکه پیاده شهري آغاز کرده است. 
اســتاندارد  بالانگه داشــتن  اهمیــت 
زندگي معلولان و جانبازان در جامعه 
از حقوق شــهروندي  و برخــورداري 
در اســتفاده و برخورداري از امکانات 
شــهري که هم ســطح با دیگــر افراد 
جامعه باشــد، دلیل تهیه و تولید این 
مستند بوده است. او با اشاره به اینکه 
این قشــر از جامعه، بزرگ ترین اقلیت 
جهــان را تشــکیل مي دهنــد، گفت: 
در دسترســي به فضاهــاي عمومي و 
بافت شهري دچار مشکلات عدیده اي 
هســتند که این مشــکلات نه به دلیل 
مخالفــت جامعــه یــا نبــود قوانین، 
بلکه بــه دلیل شــکل طراحي شــده 
فضاهاي عمومي است. سریال مستند 
«شــهري براي همه» تلاشي در جهت 
موانــع  برداشــتن  در  فرهنگ ســازي 
اندیشــه و تفکــر و در نهایــت موانع 
شهري اســت. هر جامعه اي که جنگ 
را تجربه کرده باشد، هر جامعه اي که 
وقایــع طبیعي مانند ســیل و زلزله را 
تجربه کرده باشــد، هــر جامعه اي که 
رو به ســالمندي باشد، نیازمند شهري 
بدون مانع خواهد بود. بنابراین از آنجا 
که کشــورهاي اروپایــي جنگ جهاني 
دوم و اول را در قــرن گذشــته تجربه 
کردند و در زمینه مناسب سازي مبلمان 
شهري براي معلولان پیشرو هستند، در 
این مســتند تصویربرداري در دو کشور 
آلمان و سوئد صورت گرفته تا امکانات 
موجود را با اســتاندارد هاي پیشــرفته 
مقایسه کنیم و در نهایت فرهنگ سازي 
باشــد در جهت مرتفع شدن مشکلات 

معلولان در ایران. 
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رضا جلالى

مجید برزگر: همیشــه گفت وگو با ابراهیم مختاری جذاب است. دقیق است 
و باهوش و از نسلی می آید که بی نهایت کارش را جدی می گیرد. در مسیری 
موازی اما متفاوت از سینمای رایج کار می کند و نگران هم نیست. برای من 
کــه بارها با او در زمینه های مختلف گپ زده ام، همواره این فرصت مغتنمی 
است برای یادگیری. دغدغه هایش برایم آموزنده است. فعالیت اجتماعی، 
فعالیت صنفی و فیلم سازی اش در هم عجین است و همه از نوع نگاهش به 
زندگی و تعریفش از زیســت جمعی و جامعه مدنی می آید. چیزی که گمان 

می کنم حالا در بخشی از سینمای ما فراموش شده است. 

آقای مختاری برای آغاز بحث، پیش از شروع گفت وگو درباره «برگ  �
جان» می خواهم بپرسم: اساسا سینما برای شما چه معنایی دارد؛ با آن 
پیش زمینه مفصل شما در حوزه مستند سازی و وجوه دیگری از کار شما، 
مثلا اشــاره کنم به کتاب تحقیقی و تحلیلی تان «میراث پهلوانی». یعنی 
اینکه به نظر می آید اگر تمام دوره کاری تان را بررســی کنیم، برای شما 
فعالیت سینمایی و فرهنگی تقریبا شــغل نبوده هیچ وقت. سینما برای 

شما مفهومش چیست؟ 
سؤال ســختی است. من به ســینما به عنوان یک زبان ارتباطی نگاه می کنم، 
ولــی بلافاصله در این زبــان چه می خواهی بگویی، طرح می شــود. البته اینکه 
می گویی برای تو شــغل نبــوده، باید بگویم بوده اما نه به معنی شــاید معمول 
آن. من حتی موقعی که کارمند تلویزیون بودم، سعی می کردم برای کار موظفم 
خودم موضوع به تلویزیون پیشنهاد بدهم؛ تا دستم خالی نباشد که مجبور شوم 
به سفارش مدیران کار کنم. البته بعضی وقت ها هم که موفق نمی شدم، جریمه 
یا تنبیه می شدم. این جوری به شغلم در تلویزیون بین کار موظفم با علاقه مندی ام 
سازگاری ایجاد می کردم. همیشه هم دنبال این بودم که چگونه و با چه فرمی یک 
موضوع را بسازم و هرچه بیشتر پیش می رفتم، این پرسش روشن تر می شد که این 

برمی گردد به سؤال سینما برای من چه معنایی دارد.  
یعنی خودتان را آدمی می بینید کــه دغدغه هایی دارید مثل همه آدم ها  �

و این دغدغه ها می تواند خرد و کلان باشــد و جهــان بزرگ تری را دربر گیرد. 
آن وقت فکر کردید که برای این دغدغه ها، ســینما می تواند یک زبان مناسب 
باشد، ولی این سینما نه به هر قیمتی. همچنان که می گویید در دوره کارمندی 
به مفهوم عمومی اش در صداوسیما هم شما هیچ وقت رفتار کارمندی نکردید. 
کارمنــد خوبی نبودم. این رفتار گاهی به حســاب تمرد گذاشــته می شــد و 
مجازات هم می شدم. به ویژه بعد از انقلاب که شرایط تلویزیون را به ابزار سیاسی 
مســتقیم تری تبدیــل کرد. برای ما کــه در بخش تولید به عنوان مستندســاز کار 
می کردیم بســیار سخت شد و کوشــش برای حفظ خود در مستندسازی موجب 

پرتاب عده ای از ما به شهرستان ها شد و قرعه من بندرعباس درآمد. 
خودتان بندرعباس را انتخاب کردید، یا شما را فرستادند؟  �

حکم اولی که زدند، برای بندر بوشهر بود؛ آنجا یک ایستگاه رله رادیو داشت. 
فکر کردم چه خوب، یک مدت می مانم و کتاب های نخوانده را می خوانم. اما موقع 
اجرا، بوشهر به بندرعباس تغییر کرد. در بندرعباس امکان ساختن فیلم مستند با 
امکاناتی که در تهران کار می کردیم، نبود. پس سعی می کردم گزارش های مستند 
تهیه کنم، در این گزارش سازی ها می گشتم ببینم چه موضوعی برای فیلم سازی 
هســت. این انتقال باعث شــده بود بیشتر متوجه شــوم که در تلویزیون امنیت 
شغلی ندارم، بنابراین در بندر دنبال موضوع هایی هم می گشتم که بتوانم بیرون 
از تلویزیون فیلم سازی کنم. آنجا بود که با زینت دریایی آشنا شدم و بعد بیرون از 
تلویزیون تبدیل به موضوع دو فیلم شد. یکی فیلم سینمایی زینت، دومی مستند 
«زینت، یــک روز به خصوص»، پس از آنها کتاب «در گــرگ و میش راه» را نیز از 
همین شخصیت نوشتم. پس از بندرعباس امکانی برای بازنشستگی زودرس پیدا 

شد و من خودم را از تلویزیون خلاص کردم، بازنشست شدم. 
حالا می شــود رد این را دید. اینکه عرض کردم به عنوان یک شغل یا یک  �

حرفه ای، به معنای کسی که حرفه اش به مثابه انجام وظیفه در کار فیلم سازی 
است، نبودید. کارنامه تان این را می گوید. یکی از نشانه هایش این است که بین 
دو فیلم شما حدود ۲۵ ســال فاصله بیفتد، با وجود موفقیت زیادی که فیلم 

اول داشت. 
بین دو فیلم وقتی می گویید ۲۴، ۲۵ سال فاصله  افتاده، باید توجه کرد که بین 

دو فیلم سینمایی است، وگرنه من در این فاصله فیلم سازی می کردم. 
عرضم همین است. یعنی سینمایی به عنوان شغل و حرفه  برای اکران؟  �

من در فاصله این ســال ها از طریق ساختن فیلم مستند سعی کردم زندگی ام 
را بگذرانم. با نوشــتن دو کتاب که -وقتی دوتا باشــد- از نظر مالی برای نویسنده 
درآمدی ندارد و با سینمای مستند به اقتصاد و علایقم جواب  دادم. البته آب باریکه 
بازنشستگی به من اجازه می داد که تعادلم را در این نوع زندگی  نگه دارم، ضمن 
اینکه فیلم های مستندی که ساخته بودم، جوایزی گرفت که رقم های نقدی آنها 
کمک کرد راحت تر روی پایم بایستم. به ویژه «زعفران». فیلم های دیگر مثل «یک 
روز به خصوص» و «مکرمه» هم گهگاه در تلویزیون های خارج از کشــور نمایش 
داده شد. جالب است که این فیلم ها هیچ وقت در تلویزیون خودمان پخش نشده، 
اما خوشــبختانه بخش خصوصی اینها را در شبکه ویدئوی خانگی منتشر کرده. 
به هر حال می خواهم بگویم یک جوری در این ســینما ســعی کردم و می کنم با 

علایقم در همین حرفه بمانم و ماندم با سماجت.
بخش فرهنگی این حرفه برای شــما از همان موقــع رفتن به بندرعباس  �

جدی تر شد؛ دیدن ها و جغرافیا و اقلیم ایران؟ 
فرهنگ برای من جایي اســت کــه در آن نفس می کشــم؛ البته وقتی کلمه 
فرهنــگ را به کار می بریم، موضوع کلی می شــود. در فرهنگی- با تعریف من- 
بعضی آدم ها از منظر وجودی خیلی جذاب هستند، داشتن ویژگی تعریف نشده ای 
در آنها مرا جلب می کند، بهتر اســت بگویم در دامشان می افتم. یا ممکن است 

رویدادي گرفتارم کند که در فرهنگی معنا دارد که در آن زندگی می کنم. 
همین را می گفتم «فرهنگی». در همان تعریف عمومی و کلی که شما ممکن  �

است به آن اشــکالی هم بگیرید، ولي در ســؤال من، در مقابل آنچه مقابل 
فرهنگ مثلا مي توان گفت صنعت یا حرفه فیلم ســازی است. اینها هیچ وقت 
شما را درگیر نمی کند؟ مســائل مد روز برای فیلم سازی- بدون آنکه بخواهم 
ارزش گذاری کنم برای هر کدام- ولی مفاهیم بومی تر و متفاوت تری را زیر متن 

فیلم های تان مي توان دید. 
با احتیاط بگویم من در خط فروش و درآمد از راه فیلم ســازی حرکت نکردم، 
البته این به این معنی نیســت که اگر فیلم می ســاختم، به مسئله اقتصادی اش 
توجه نداشتم. ولی در بازار اقتصاد این سینما، در پی ساختن فیلم پرفروش نبودم. 
لابد توانایی اش را نداشــتم؛ اساســا توجهم به جای دیگری بوده که می دانستم 
در نظــام اکران کنونی پرفروش نخواهد بود. گمانــم در نظام دیگری از عرضه و 
نمایش، تماشاگر بیشتری داشته باشــد. همان طور که فیلم های مستندم، تقریبا، 
فروش و یا بهتر اســت گفته شود تماشاگر خوبی داشتند. به هرحال بعد از مدتی 
فهمیدم باید بهایش را بپردازم، باید زندگی جمع وجوری داشته باشم. سعی کردم 
خودم را سازگار کنم تا بتوانم همین جور ادامه دهم، در راهی که در پیش گرفتی 

تداوم خیلی مهم است. 
این توجه به اقلیــم و نواحی و آدم های دیگر از کجا می آید؟ مثلا از همان  �

رفتــن به یک جای دور مثل بندرعباس و دیدن آدم های جالب؟ یا براي مثال 
اینکه خراسان برای شما یک اقلیم جالب می شود، ربطی به تاریخ منطقه و آن 

خراسان بزرگ و مفهوم زبان و گستردگی فرهنگی داشت؟ 

خراسان را که من همیشه دوست داشتم به خاطر آنکه به نظر می رسد نگهدار 
زبان ما بوده، ویژگی ســرزمین هم برایم جذاب است. من وقتی از تلویزیون آمده 
بــودم بیرون، باید کار می کردم که زندگی ام را بچرخانم. دنبال کار سفارشــی هم 
بودم و به سفارش تیزری از «زعفران» برخوردم. با سفارش دهنده گفت وگو کردم 
و به او قبولاندم که تیزر کوتاه مصرف اســت و فقط دنبال تبلیغ کالایش نباشد و 
بهتر است فیلم مستندی بسازیم که ماندگاری بیشتری داشته باشد. اصطلاحی در 
کشتی هست که می گوید باید حریفت را مال خود کنی تا بتوانی به او فن بزنی. من 
در گفت وگو با سرمایه گذار از تیزر یک مستند ساختم. این مستند چرخید و به من 
کمک کرد. هنگام تولید این فیلم اتفاقی رخ داد که در ذهن من ماند و بعد تبدیل 
به فیلم «برگ جان» شد. بله من به خاطر تولید فیلم «زعفران» رفتم به گوشه ای 
از خراســان و پژوهش و نگاه و تماشا کردم و بازتاب آن اقلیم در فیلم «زعفران» 

آمد که برای من از خیلی جهات خوب بود. 
برای سینمای مستند ما هم یک فیلم شاخص است.  �

وقتی پس از ســال ها بخش خصوصــی می آید برای انتشــارش در ویدئوی 
خانگی ســرمایه گذاری می کند، به نظر می رســد از جنبه هایی هنوز زنده اســت. 
زعفران این بخت را داشــت که در بیرون از تلویزیون ســاخته شود. وگرنه باید در 
آرشــیو تلویزیون خاک می خورد. آرشیو تلویزیون پر از فیلم های مستند تماشایی 
است. تعبیر من از مدیریت تلویزیون در حوزه سینمای مستند، ماری است که روی 
گنج خوابیده و بیدار نمی شود. آرزوی من این است امکانی فراهم کنند تا این آثار 
منتشر شود. بسیاری از این آثار حالا دیگر جزء اسناد است و جنبه سندیت دارد. اما 

در آرشیو یا انبارهای تلویزیون خاک می خورند. 
گنجینه بزرگی از سینمای مســتند ما در آرشیو تلویزیون است. البته به یاد  �

دارم دو سال پیش هم مدیریت وقت شــبکه مستند، بعضی ها را بازسازی و 
اسکن دوباره کرد و در این زمینه تلاش می کرد اما ناقص ماند و فراموش شد. 

این قابل فهم است که بعضی از آثار را حتی پس از سال ها نشود در تلویزیون 
پخش کرد. مفهوم حرف این نیســت که باید به خاک ســپرده شــوند. تلویزیون 
می تواند اینها را در شــبکه ویدئوی خانگی منتشــر کند؛ کاری که متأسفانه کسی 

در پی اش نیست. 
حتی دانشــجویان سینما، پژوهشــگران، محققان و نویســندگان وقتی  �

می خواهند مثلا از حیث ساختاری- و نه لزوما تأیید آنها - تاریخ سینمای مستند 
را مطالعه کنند، به هیچ کدام از اینها دسترســی ندارند، تلویزیون گنجینه ای را 

پنهان کرده است. 
از توجه به اقیلم در فیلم ها بگویم. در بندرعباس هم من ســعی می کردم به 
بهانه ســاختن فیلم های گزارشی بیرون بروم، چیزی به دست بیاورم که منجر به 

آشنایی با زینت شد یا مکرمه در مازندران. 

شما اهل مازندران هستید؟  �
متولد بابل هستم، در گنبد کاووس بزرگ شدم. 

این در خارج از مرکز زندگی کردن در کارتان تأثیر داشت؟  �
بله، من اگر زبان یا گویش مازنی را نمی دانســتم، نمی توانستم کشف کنم که 
مکرمه چه وجودی است، چون او به محلی صحبت می کرد، آنهایی که ترجمه 
می کردند، ترجمه رســمی از او می دادند، ولی وجــود او در نقد و کنایه هایی بود 
که به زبان خودش زمزمه  می کرد و معلوم می شــد این چه آدم جذاب و جالبی 
اســت. من اگر زبان او را نمی دانستم، نمی توانستم با او ارتباط برقرار کنم و به او 

نمی رسیدم. 
برگردیم بــه «زعفران». می دانســتم که قصه برگ جــان از آن می آید؛  �

یعنی برای شــما این اتفاق می افتد، ولی اتفاقاتی در پشت صحنه می افتد که 
تلاقی اش با خیال و ذهن شما تبدیل به داستانی می شود که در نهایت «برگ 

جان» شد. 
بله خب، طبیعی اســت، برای اینکه همه اتفاقات داستان برگ جان در آنجا 
نیفتاد، ولی اتفاقاتی افتاد که الهام بخش من شــد یا توجه من را به شــدت جلب 
کرد. آن اتفاق ظاهرا جزئی، مرا رها نکرد و فکر می کردم دارای معنی اســت که 

هرجوری هست، باید از آن کاری دربیاید. 
در «برگ جان» شاهد شــخصیت کارگردانی هســتیم که در کار خودش  �

– فیلم ســازی- موفق است و حالا سفارشــی گرفته و ما در فیلم می بینیم که 
خیلی هم برایش اهمیت ندارد و این قدر فیلم ســازی برایش عادی شــده؛ 
یعنی کارهایش را کرده و در یک مرحله دیگر از فیلم ســازی است و اینکه دارد 
کوتاه می آید و فیلم را در ســاختار دارد طور دیگری جلو می برد. برعکس خود 
شما در آن زمان؛ یعنی شــما به جای اینکه پول خوبی بگیرید و یک تیزر برای 
«زعفران» بسازید، حاضر می شــوید یک فیلم سخت تر بسازید و احتمالا پول 
کمتری بگیرید، ولی آنچه که دوســت دارید را با جدیت بسازید که محصولش 
می شود فیلم «زعفران». انگار برای شما قصه و کارگردانی یک بهانه ای می شود 
که موضوعات دیگری را در «برگ جان» مطرح کنید. شخصیت کارگردان از کجا 
آمد؟ خود شــما نیســتید و موضوعات فرعی فیلم. اینها دیگر دلبستگی های 

شخصی است؛ یعنی احتمالا نگرانی هایی که امروز از جامعه و کشور دارید. 
قصــه ای بگویم شــاید به بحــث کمک کند. مــن وقتی کارمنــد تلویزیون و 
حقوق بگیر شــدم، خانه مستقل گرفتم و با مادرم دوره تازه ای از زندگی باهمی را 
شروع کردیم. شب های اول من از پذیرایی به اتاق می آمدم. چراغی را در پذیرایی 
که فضای میانه اتاق ما و آشــپزخانه بود، روشــن می گذاشتم. وقتی برمی گشتم 
می دیدم چراغ خاموش اســت. روشــن می کردم و به اتــاق می رفتم، دوباره که 
برمی گشــتم می دیدم خاموش اســت. متوجه شــدم مادرم پشت سرم خاموش 
می کنــد. گفتم مادرجان خامــوش نکن، گفت خرجت زیاد میشــه. گفتم نگران 
نباش. ســه باره و چندباره می دیدم خاموش می کند. تــا از کوره در رفتم و  گفتم 
مادرجان خاموش نکن، پولش چیزی نمیشــه. من می دهم. مکثی کرد و گفت: 
مادرجان، گناه داره. یعنی چیزی را که لازم نیست مصرف کنی و مصرف می کنی، 
گناه می کنی. او مذهبی  نبود، بیشــتر سنتی بود. من تا امروز این ماجرا را فراموش 
نکرده ام. هنوز با من اســت. در سال ۶۹ که داشتم فیلم زعفران را می ساختم، بار 
دیگر چنین ضربه ای خوردم. من که با تمام کوششــم می خواســتم اثری ماندگار 
بســازم، یک پیرمرد ژنده پوش تأثیری بر من گذاشــت که نتوانستم فراموش کنم. 
درست اســت که در خطه خراسان با آن روبه رو شــدم، ولی این قضیه ریشه در 
فرهنگ ایرانی دارد. حس کردم یک مفهوم بنیادی اســت که چه اینجا و چه هر 
سرزمین دیگري، برای هر آدمیزادی هست. البته شخصیت فیلم مسئله وجودی 
دارد... این مفاهیم به من کمک می کنند که مسیرم را ادامه دهم. این به این معنی 
نیســت که دلم نمی خواهد با جمع بزرگ تری از تماشاگران ارتباط برقرار کنم. در 

زمان طولانی فیلم امیدوارم جای خودش را باز کند. 
کسی که می رود فیلم «برگ جان» را می بیند، داستان کارگردانی را می بیند  �

و مصائبش و مسائلش را، ولی چیزهای دیگر هم در آن می بیند، ازجمله اقلیم 
و فرهنگ منطقه و زبان و لهجه و حتي شیوه و ساید آموزش کشت و برداشت 
زعفران و اینها همه از همان  دغدغه های شما می آید؛ یعنی این بعدها به فیلم 

شما کشیده می شود؟ 
من از تعبیر آموزش اســتفاده نمی کنم. بیشتر این گونه است که شما در فضا 
و جغرافیایی که هســتی و با داستانی که می گویي، تا جای ممکن فضا و اقلیم را 
به اندازه به خدمت قصه درســت و دقیق بیاوری. تماشاگر نیامده آموزش ببیند، 

نیامده کشت وکار ببیند، پس سعی کردم قصه را در بستر کشت وکار ببیند. 
فیلم های زیادی هســتند که فیلم درفیلم هســتند. برای این فیلم الگویی  �

داشتی؟ 
چــون گهگاه فیلــم می بینم، فیلم درفیلــم هم کم ندیــده ام، ولی این قصه 
اصلا نمی توانســت در غیر از این ساختار ســاخته شود. یک مقداری هم بیشتر از 
فیلم درفیلم شده. درواقع سه فیلم در فیلم است. شاید نمی شد جور دیگری این 

قصه را روایت کرد. 
بعد از «زینت»، شما با مسیر مستندســازی با ویدئو و بعد با دیجیتال هم  �

آشنا شدید. می خواهم بگویم که ساختار «برگ جان» نسبت به آن فیلم های 
قدیمی شما که آنالوگ بود و ۳۵ میلی متری، خیلی تفاوت کرده و این فیلمی که 

روی صحنه دیدم، خیلی ساختار متفاوتی دارد. شما به روز هستید؟ 
تا حدودی. در این فیلم ســعی کردم به تفاوت دوربین های این سه شخصیت 
در همان نسبت واقعی شان مقید بمانم؛ با استفاده از امکان تصویر دیجیتالی در 
هر ســه دوربین. بنابراین از تمام امکانات دیجیتال برای اســتفاده از موضع گیری 

سه گانه استفاده کردم. 
و کمک کرد؟  �

به من بله...، ولی این را باید تماشاگر هم بگوید. تماشاگر باید بگوید که برایش 
جالب، تماشایی و بامعنا هست یا نه. 

بخش عمده ای از فیلم هایی که در ســال های دور که شــما یا دیگران کار  �
می کردید، برای اینکه این لحن مســتند یا رئالیســتی که سینمای ایران به آن 
مشهور شده؛ مثل استفاده از بازیگران محلی، آدم های محلی، آدم های واقعی 
و اینها. در فیلم شــما که قرار اســت همان رئالیسم باشــد و لحن مستند هم 
باشد شما اما از هنرپیشــگان معروف استفاده می کنید و به نظر من اصطلاحا 

گل درشت و نمایشگرایانه نمی شود. نگران نبودید؟ 
قطعــا نگــران بودم. بــرای همین هــم فکر می کنــم رساندنشــان به قابل 
باورشــدن، هم وقت گرفت و هم بعضی وقت ها احتمالا اذیت کننده بود؛ به ویژه 
برای بازیگران. ما کســی را داشــتیم که لهجه را به پورصمیمی آموزش می داد. 
پورصمیمی هم اســتعداد ویژه برای یادگیری لهجه داشت. برای همین بعضی 
محلی ها که اهل سینما نبودند، می گفتند خوشحالیم که یک خراسانی توی فیلم 

هست، پورصمیمی خراسانی صحبت می کند. 
که مثل همیشه عالی است آقای پورصمیمی.  �

در بازی ها و کم کردن بازی های نمایشــی به خاطر گرایشــم بــه واقع گرایی 
خواهــش می کردم تا جایی که امکان دارد رفتارهای نمایشــی و اضافه را حذف 
 کنند. پورصمیمی می رفت در شــهر می گشت، نگاه می کرد به آدم های محلی و 
رفتارشان و ما به کمک هم بعد از چهار، پنج روز اول که خیلی سخت بود، به یک 

آهنگ و یک تعادلی رسیدیم. 
آقای مختاری!  فیلم ســاز یا فیلم سازان محبوب شــما را می توانم بپرسم  �

کیست؟ یا فیلمی که شما را تحت تأثیر قرار داد. 
من بیشتر خوشه چینم. از هر فیلمی یک چیزی می گیرم. اما فیلمی که تأثیرش 
را فراموش نکردم، داســتان توکیو بود. شــاید در آن سال ها این نخستین فیلمی 
بود که تصورم را از ســینما به هم ریخــت. آن را در کانون فیلم وزارت فرهنگ و 

هنر – پیش از انقلاب دیدم. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگوی «مجید برزگر» با «ابراهیم مختاری» درباره «برگ جان»

فرهنگ برای من جایی است که نفس می کشم

من در خط فروش و درآمد از راه فیلم سازی حرکت نکردم
البته این به این معنی نیست که اگر فیلم می ساختم

به مسئله اقتصادی اش توجه نداشتم. 
ولی در بازار اقتصاد این سینما، در پی ساختن فیلم پرفروش نبودم. 

لابد توانایی اش را نداشتم؛ اساسا توجهم به جای دیگری بوده که 
می دانستم در نظام اکران کنونی پرفروش نخواهد بود
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